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طرح شبهه
در بسياری از آيات قرآن، اصل مسئله ی شفاعت نفی شده و 
گفته شده است: در روز قيامت شفاعت وجود ندارد و در بسياری از 
آيات، برعکس آن گفته شده که اين مطلب نشان از تناقض گويی 

قرآن در بيان مسئله ی شفاعت دارد.

جواب
در قرآن کريم چند دسته از آيات در مورد شفاعت وجود دارد:

دسـته ی اول ـ آياتی که مسـئله ی شـفاعت را نفـی می کنند: 
ــره، آيه ی ۱۲۳،  ــوره ی مبارکه ی بق ــوره ی مبارکه ی بقره، آيه ی ۴۸، س س
ــعراء، آيه ی ۱۰۰،  ــوره ی مبارکه ی انعام، آيه ی ۵۱، سوره ی مبارکه ی ش س

سوره ی مبارکه ی سجده، آيه ی ۴.
ــما به قبل و بعد اين آيات نگاه کنيد، درمی يابيد  دقت کنيد! اگر ش
ــته از آيات برای افرادی است که گمان می کردند بت ها  که اين دس
می توانند در روز قيامت از آن ها شفاعت کنند، کما اين که خداوند در 
ــس از زبان کفار می فرمايد: «هَؤلاءِ  ــوره ی مبارکه ی يون آيه ی ۱۸ س
ــفيعان ما در روز قيامت هستند و در آيه ی  ــفَعَاؤُنَا» اين بت ها ش شُ
ــورد قيامت بحث می کند،  ــعراء، که در م ــوره ی مبارکه ی ش ۱۰۰ س
ــوس که امروز (قيامت)  ــان همين عده از کفار می فرمايد: افس از زب

شفاعت کننده ای برای ما نيست.

بنابراين، نفی شفاعت در مورد بت پرستانی است که بت ها را 
شفيع خود در روز قيامت می دانستند (نه اين که اصل مسئله ی شفاعت 

نفی شده باشد).
ــود که خداوند از  ــفاعت نصيب کسانی می ش دقت کنيد! اصولاً ش
ــد، هم چنان که در آيه ی ۲۸ سوره ی مبارکه ی انبياء  آن ها راضی باش
می فرمايد: «وَ لاَ يَشْفَعُونَ اِلاّ لِمَنِ ارْتَضَی» شفاعت کنندگان، شفاعت 
نمی کنند مگر برای کسی که خداوند از او راضی باشد. اين در حالی 
است که خداوند متعال، نارضايتی خود را از کسی که به حالت شرک 
از دنيا رفته، اعلان داشته و فرموده است: «اِنَّ االلهَ لاَ يَغْفِرُ اَن يُشْرکَ 
بِهِ» خداوند کسی را که به او شرک بورزد و با همان عقيده ی شرک 
ــرکين  ــت که برای مش از دنيا برود، نمی آمرزد.۱ بنابراين، طبيعی اس

شفاعتی نباشد.
گناهان  که  است کسانی  وارد شده  فراوانی  روايات  در  البته 
خاصی مانند عداوت و دشمنی با اهل بيت عليهم السلام را دارند نيز 

شفاعت در قرآن  برگرفته از كتاب پاسخ
 به شبهات اينترنتى

هادی کردان
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مورد شفاعت واقع نمی شوند (که در ادامه ی جواب به بعضی از آن 
موارد اشاره می کنيم).

دسـته ی دوم ـ آياتی که شـفاعت را به طـور مطلق به خداوند 
ــته از آيات، شفاعت را به خداوند نسبت  نسـبت می دهند: اين دس
ــفاعت فقط از آن خداست (نه کس ديگر)،  می دهند و می فرمايند: ش
ــد: «قُل اللهِِ  ــوره ی مبارکه ی زمر که می فرماي ــد آيه ی ۴۴ س همانن
ــفَاعَئُ جَمِيعاً» بگو تمام شفاعت ها فقط برای خداست. بنابراين،  الشَّ
ــته از آيات می گويند: شفاعت در قيامت وجود دارد و مالک  اين دس

اصلی شفاعت خداوند است.
دسـته ی سـوم ـ آياتی که شـفاعت را منوط بـه اذن خداوند 
می داند: آيه ی ۲۵۵ سوره ی مبارکه ی بقره، آيه ی ۳ سوره ی مبارکه ی 

يونس، آيه ی ۱۰۹ سوره ی مبارکه ی طه.
اين دسته از آيات می فرمايند: در قيامت تمام شفاعت ها به اذن 
خداوند است يعنی خداوند شفيع را معين می کند و اين طور نيست که 
هر کسی به هر نحو که خواست شفاعت کند، هم چنان که خداوند 
متعال در آيه ی ۱۰۹ سوره ی مبارکه ی طه می فرمايد: «يَومَئِذٍ لاتَنفَعُ 
فاعَئَ اِلاّ مَن اَذِنَ لَهُ الرَّحمَان» در آن روز، شفاعت کسی سودمند  الشَّ
نيست مگر در مورد کسی که خدای رحمان اجازه ی شفاعتش را 

صادر کند.
شفاعت مطلق و بی قيد و شرط را يهود و نصارا و مشرکان معتقد 
بودند، اما شفاعتی را که قرآن پذيرفته، شفاعتی است که شرايطی در 
مورد شفيع و شفاعت  شونده دارد. شفيع، هرچه هم نزد خداوند رتبه و 
منزلت داشته باشد، جز با اذن و رضايت خدا شفاعت نمی کند. آياتی 

که در دسته ی سوم از آن ها ياد شد، به همين امر اشاره دارد.
سؤال: چه کسانی در روز قيامت به اذن خدا شفاعت می کنند؟

ــد متعال، صفت کلی  ــی از آيات قرآن کريم، خداون جـواب: در يک
فاعَئُ  شفاعت کنندگان را اين طور بازگو می فرمايد: «يَومَئِذٍ لاَتَنفَعُ الشَّ
اِلاّ من... رَضِیَ لَهُ قَولاً» در آن روز، شفاعت کسی سودمند نيست مگر 

آن کسی که خداوند از گفتار او راضی باشد.۲
علاوه بر اين، در آيات ديگر، شفاعت کنندگان به طور معين چنين 

معرفی شده اند:
۱. پيامبران: خداوند در مورد آن ها می فرمايد: «وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ 
ــفَعُونَ اِلاّ لِمَنِ ارْتَضَی»  ــبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکْرَمُونَ٭... وَ لاَ يَشْ وَلَداً سُ
آن ها (يعنی مشرکين و اهل کتاب) می گفتند: خدا فرزند گرفته! منزه 
است خدا بلکه آن هايی که به عنوان فرزند خدا از آن ها ياد می شود، 
ــفاعت نمی کنند مگر  بندگان مقرب خدايند... و آن بندگان مقرب، ش

برای کسی که خدا از او راضی باشد.۳
اين آيه ی شريفه، علاوه بر شفاعت انبيا، دلالت بر شفاعت ملائکه نيز 
دارد چرا که در اين آيه، گفت و گو از وجود فرزند برای خداوند است. 
ــرکين ملائکه را دختران خدا می پنداشتند و يهود و نصارا عُزير  مش
و مسـيح را پسر خدا می پنداشتند. خداوند می فرمايد: آن ها (عُزَير و 
ــيح و هم چنين فرشتگان) فرزند خدا نيستند، بلکه آن ها بندگان  مس
ــتند که شفاعت نمی کنند مگر کسی را که خداوند از  مقرب خدا هس

او راضی باشد.

ــفاعت کردن آنان می فرمايد: «       وَ  ۲. ملائکه: قرآن کريم درباره ی ش
ــمَاواتِ لاَ تُغنِی شَفَاعَتُهُم شَيئاً اِلاّ مِن بَعدِ اَن  کَم مِن مَلَکٍ فِی السَّ
ــيار فرشته هايی در آسمان  ــا ءُ وَ يَرضی»۴ و چه بس يَاذنَ االلهُ لِمَن يَش
که شفاعتشان هيچ اثری ندارد، مگر در حق کسی که خداوند اجازه 

دهد.
۳. شهدا و مؤمنين: قرآن کريم درباره ی شفاعت شهدا می فرمايد: 
اعَئِ اِلاّ مَن شَهِدَ باِلحَقّ وَ  ــفَ «وَ لاَ يَملِکُ الّذينَ يَدعُونَ مِن دُونِهِ الشَّ
هُم يَعلَمُونَ»۵ آن کسانی که مشرکين به جای خدا می خوانند، مالک 
ــفاعت اند که به حق شهادت  ــفاعت نيستند. تنها کسانی مالک ش ش

می دهند و خود دانای حق اند.
چيزی که هست، اين شهادت مربوط به اعمال است، نه شهادت 
به معنای کشته شدن در ميدان جنگ. از اين جا روشن می شود که 
مؤمنين نيز از شفاعت کنندگان در روز قيامت اند، چرا که خدای تعالی 
خبر داده است که مؤمنين نيز در روز قيامت به شهدا ملحق می شوند، 
ديقُونَ  هم چنان که فرمود: «وَ الّذينَ آمَنُوا باِاللهِ وَ رُسُلِهِ، اولئِکَ هُمُ الصِّ
هَدا      ءُ عِندَ رَبِّهِم»۶ و کسانی که به خدا و رسولش ايمان آوردند،  وَ الشُّ

ايشان همان صديقين و شهدای نزد پروردگارشان هستند.
سؤال: چه کسانی مورد شفاعت واقع می شوند؟

ــی مورد شفاعت واقع می شود که به وسيله ی ايمان به  جواب: کس
خدا و يکتايی او و ايمان به پيامبران الهی، پيوند خود را با خدا استوار 
ساخته باشد و از کسانی نباشد که دستشان به جنايت آلوده گشته و 

در گناهان غرق شده اند و حاضر به قبول توبه نيستند. 
به طور کلی، در مورد شفاعت شـوندگان محدوديت هايی ديده 

می شود که در اين جا به چند نمونه اشاره می کنيم:
دسـته ی اول: کسـانی که خداوند از آن ها راضی باشد: خداوند 
متعال در آيه ی ۲۸ سوره ی مبارکه ی انبيا می فرمايد: «لاَ يَشفَعُونَ اِلاّ 
لِمَنِ ارتَضَی» شفاعت کنندگان، شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که 

مورد رضايت خداوند باشد.
ــانی که خداوند از آن ها رضايت دارد مورد  ــکال: اگر بناست کس اِش
ــفاعت واقع شوند، پس چرا پيامبر اکرم(ص) فرمود: من برای آن  ش
دسته از اُمتم که گناهان کبيره انجام داده اند شفاعت می کنم؟۷ مگر 
خداوند از کسانی که مرتکب گناهان کبيره می شوند راضی است که 

پيغمبر می خواهد از آن ها شفاعت کند؟
جواب: عين همين سؤال را ابن ابی عمير از امام کاظم(ع) پرسيده 
ــت. حضرت در جواب فرمودند: اگر فردی که مرتکب گناه کبيره  اس
ــيمان خواهد شد و پيامبر  ــده است، فرد با ايمانی باشد، طبعاً پش ش
اکرم فرمود: پشيمانی از گناه توبه است و کسی که پشيمان نگردد، 
ــفاعت برای او نخواهد بود و عمل او ظلم  مؤمن واقعی نيست و ش
ــت که خداوند در مورد چنين فردی می فرمايد: ظالمان دوست و  اس

شفاعت کننده ای ندارند.۸
اين است که شفاعت شامل مرتکبان  مضمون صدر حديث 
کبائر می شود، ولی ذيل حديث روشن می کند که شرط اصلی پذيرش 
شفاعت، دارا بودن ايمانی است که مجرم را به مرحله ی ندامت و 
خودسازی و جبران برساند و از ظلم و طغيان و قانون شکنی برهاند. 

شفاعت 
مطلق و بی قيد 

و شرط را 
يهود و نصارا 

و مشرکان 
معتقد بودند، 
اما شفاعتی 
را که قرآن 

پذيرفته، 
شفاعتی است 

که شرايطی 
در مورد شفيع 

و شفاعت  
شونده دارد. 
شفيع، هرچه 

هم نزد 
خداوند رتبه و 
منزلت داشته 

باشد، جز با 
اذن و رضايت 
خدا شفاعت 

نمی کند
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بنابراين، مرتکبين کبائر که از اَعمال ناشايست خود پشيمان نيستند و 
توبه نمی کنند، مورد شفاعت رسول خدا واقع نمی شوند.

دسـته ی دوم: کسـانی که اهل نماز و اطعام مساکين هستند: 
خداوند متعال در آيات ۴۳ و ۴۴ سوره ی مبارکه ی مدثر به برپا نداشتن 
ــاکين از سوی اهل جهنم اشاره می کند  نماز و اطعام نکردن به مس
ــانی که نماز برپا نمی داشتند و نسبت به مساکين  و می فرمايد: کس
بی تفاوت بودند و آن ها را اطعام نمی کردند به جهنم می روند و شفاعت 
ــانی مورد شفاعت قرار  ــود (بنابراين، کس در مورد آن ها قبول نمی ش

می گيرند که اهل نماز بوده و به مساکين رسيدگی کرده باشند).
دسته ی سوم: کسـانی که قيامت را تکذيب نمی کنند: خداوند 
ــتن اهل  ــوره ی مبارکه ی مدثر به اعتقاد نداش متعال در آيه ی ۴۶ س
جهنم به مسئله ی قيامت اشاره می کند و می فرمايد: کسانی که قيامت 
ــفاعت در مورد آن ها قبول  را تکذيب می کنند به جهنم می روند و ش
نمی شود (بنابراين، کسانی مورد شفاعت قرار می گيرند که قيامت را 

تکذيب نکرده باشند).
دسته ی چهارم: کسانی که متصف به صفات نيکو هستند: پيامبر 
خدا(ص) فرمود: فردای قيامت نزديک ترين شما به من و شايسته ترين 
شما برای برخورداری از شفاعتم، کسی است که از همه راست گوتر، 

امانت دارتر، خوش اخلاق تر و نزديک تر به مردم باشد.۹
دسته ی پنجم: کسانی که با اهل بيت دشمنی نداشته باشند: امام 
صادق(ع) فرمود: اگر فرشتگان مقرب الهی و تمام پيامبران مرسل برای 
ناصبی (کسی که با خاندان عصمت و طهارت دشمنی می کند) شفاعت 

کنند، پذيرفته نمی شود.۱۰
ــفاعت را  ــانی که ش تذکر: امام صادق(ع) در حديثی خطاب به کس
ــردن قرار می دهند فرمودند: ای مردم! از گناه  بهانه ای برای گناه ک
ــت برنمی داريد و از شفاعت ما سخن می گوئيد؟! به خدا سوگند  دس
کسی که مرتکب اين گناه (زنا) شود، به شفاعت ما نمی رسد تا آن که 

رنج عذاب به او برسد و هراس دوزخ را ببيند.۱۱
خلاصه ی جواب: نفی شـفاعت در آيات قـرآن، در مورد بعضی 
(بت پرستانی که گمان به شفيع بودن بت ها داشتند) بوده و اثبات 
شفاعت در مورد بعضی ديگر است. اصل شفاعت برای خداوند 
است و ديگر شافعان قيامت تنها به اذن او شفاعت می کنند. با 

اين بيان، تناقضی بين آيات شفاعت وجود ندارد.۱۲

نماز با مُهر، عبادت غير خدا
طرح شبهه

چرا شيعيان در نماز، از مُهر استفاده می کنند؟ آيا اين کار، نوعی 
عبادت غير خدا و بدعت محسوب نمی شود؟

جواب
با اين که تمام فقهای اهل سنت مانند فقهای شيعه قائل به 
آن اند که سجده بر خاک صحيح است اما نمی دانيم چرا عده ای 
اصرار دارند بر اين که نماز خواندن با خاک و مُهر نوعی بدعت در 

دين است!
ما در اين جا به رواياتی از منابع معتبر اهل سنت که به اثبات سنت بودن 

سجده بر خاک می پردازد اشاره می کنيم:

الف) حديث معروف نبوی در مورد سجده بر زمين
اين حديث را شيعه و اهل سنت از پيغمبر اکرم نقل کرده اند که 
فرمود: «جُعِلَتْ لِیَ الاَْرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً»۱۳ زمين برای من محل 

سجده و طهارت (تيمم) قرار داده شده است.
بعضی از فقهای اهل سنت گمان کرده اند معنای حديث آن 
است که سراسر روی زمين محل عبادت پروردگار است و انجام 
عبادات، مخصوص محل معينی نيست، آن گونه که يهود و نصارا 
گمان می کرده اند که عبادت حتماً بايد در کليسا و در معابد خاص 
انجام گردد. ولی اين تفسير، با کمی دقت، با معنای واقعی حديث 
سازگار نيست زيرا پيامبر فرمود: «زمين هم طهور است و هم مسجد» 
و می دانيم آن چه طهور است و با آن می توان تيمم کرد، خاک و 
سنگ زمين است. بنابراين، سجده گاه نيز بايد همان خاک و سنگ 

باشد.
اگر پيامبر اکرم می خواست آن معنا را که جمعی از فقهای اهل 
سنت از حديث استفاده کرده اند بيان کند، بايد می فرمود: (جعلت لی 
الارض مسجداً و ترابها طهوراً) يعنی سرتاسر زمين برای من مسجد 

است و خاک آن وسيله ی طهارت و تيمم، ولی چنين نفرمود.
بنابراين، شـکی نيسـت که مسـجد در اين روايت به معنای 
سجده گاه است و سجده گاه بايد همان چيزی باشد که بتوان 

بر آن تيمم کرد.
پس اگر شيعيان مقيد هستند بر زمين سجده کنند و سجده بر 
فرش و مانند آن را مجاز نمی دانند، کار خطايی نکرده اند چون به 

دستور رسول خدا عمل می کنند.

ب) سيره ی پيامبر اکرم(ص)
از روايات متعددی استفاده می شود که پيامبر اکرم(ص) نيز بر 

زمين سجده می کرد، نه بر فرش و لباس و مانند آن.
در حديثی از ابوهريره می خوانيم که می گويد: «رسول خدا را در 
يک روز بارانی ديدم که بر زمين سجده می کرد و اثر آن بر پيشانی 

و بينی او نمايان بود».۱۴
اگر سجده بر فرش و پارچه جايز بود، لزومی نداشت که آن 

حضرت در روز بارانی بر زمين سجده کند.
عايشه نيز می گويد: «من هرگز نديدم پيامبر اکرم (به هنگام 

سجده) پيشانی خود را به چيزی بپوشاند».۱۵
ابن حجر در شرح اين حديث می گويد: اين حديث اشاره به اين 
دارد که اصل در سجده اين است که پيشانی به زمين برسد ولی در 

موقع ناتوانی واجب نيست.۱۶
در حال حاضر، در سرزمين وحی، وقتی شيعيان بر روی حصير 
نماز می خوانند که روئيده شده از خاک است، عده ای متعصب به آن ها 

اصل شفاعت 
برای خداوند 
است و ديگر 

شافعان 
قيامت تنها 

به اذن او 
شفاعت 

می کنند. با 
اين بيان، 

تناقضی بين 
آيات شفاعت 

وجود ندارد
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اشکال می گيرند و آن را عبادت غير خدا می دانند!

دقت کنيد!
احمدبن حنبل در روايتی از ميمونه (يکی از همسران رسول 
خدا) نقل می کند: «پيامبر بر قطعه حصيری نماز می خواند و سجده 

می کرد».۱۷
همان  بر  پيامبر  که  است  اين  حديث  مفهوم  است،  بديهی 

سجاده ی حصيری سجده می کرد نه بر فرش و پارچه و امثال آن.
روايات متعددی در منابع معروف اهل سنت آمده است که پيامبر 
بر «خُمره» نماز می خواندند (خُمره، حصير يا سجاده ای است که از 

برگ درخت نخل می بافتند).
چرا بايد شيعيان از سوی بعضی متعصبين به بدعت متهم شوند 
و با چشم خشم به آن ها نگريسته شود، درحالی که اين احاديث 
می گويد: اين کار سنت پيامبر(ص) بوده است و چه قدر دردناک است 

که سنت ها بدعت شمرده شود!

ج) سيره ی صحابه و تابعين
از موضوعات قابل تأمل در اين بحث اين است که دقت در 
به  (و  آمدند  کار  روی  آن ها  از  بعد  که  گروهی  و  حالات صحابه 
نام تابعين معروف اند) نشان می دهد که آن ها هم بر زمين سجده 

می کردند، برای نمونه:
۱. جابربن عبداالله انصاری می گويد: من با پيغمبر اکرم(ص) 
نماز ظهر می خواندم. مقداری از سنگريزه ها را در يک کف دست 
می گرفتم و آن را از اين دست به آن دست می کردم تا خنک شود و 

بر آن سجده کنم. اين کار، به سبب شدت گرما بود.۱۸
اين حديث به خوبی نشان می دهد که اصحاب پيامبر(ص) مقيد 
بودند بر زمين سجده کنند و حتی برای اوقات گرما چاره می انديشيدند. 

اگر سجده بر زمين لازم نبود که اين کار پر زحمت لزومی نداشت.
۲. انََس بن مالک می گويد: ما در شدت گرما، در خدمت رسول 
خدا(ص) بوديم. بعضی از ما سنگ ريزه را در دست می ريختند تا خنک 

شود، سپس آن را بر زمين می نهادند و بر آن سجده می کردند.۱۹
اين تعبير نيز نشان می دهد که اين کار در بين اصحاب رايج 

بوده است.
۳. در حالات مسروق بن اجدع، از ياران ابن مسعود، آمده است: «او 
اجازه نمی داد بر غير زمين سجده کنند، حتی هنگامی که به کشتی سوار 

می شد، چيزی با خود به کِشتی می برد و بر آن سجده می کرد».۲۰
۴. علی بن عبداالله بن عباس به «رزين» نوشت: قطعه ی صافی از 

سنگ های «مروه» برای من بفرست تا بر آن سجده کنم.۲۱
۵. در نقل ديگری در کتاب فتح الباری (شرح صحيح بخاری) 
آمده است: «عُمَربن عبدالعزيز به سجده ی بر حصير قناعت نمی کرد 

بلکه مقداری خاک بر آن می گذارد و بر آن سجده می کرد».۲۲
خلاصه اين که: هم اهل سنت و هم شيعه در هنگام سجده، بر 
چيزی سجده می کنند و اين را شرک نمی دانند. تفاوت شيعه با اهل 

سنت در اين است که اهل سنت سجده بر هر زمينی را (از خاک، 
سنگ و بر هر فرشی از هر جنسی که باشد) جايز می داند ولی شيعه 
برويد درست می شمارد  از زمين  بر زمين و آن چه  را فقط  سجده 
و معتقد است که سجده ی بر خاک بهتر است. زيرا سجده ی بر 
خاک نشانه ی خشوع و ذلت بيشتر در مقابل خداست و از آن جا که 
خاک در هر مکان و در هر شرايطی در اختيار انسان نيست، آن 
را به صورت يک قطعه خاک چسبيده درمی آورد و در مساجد و 
منازل قرار می دهد تا سجده ی بر خاک آسان باشد. نکته ی پايانی 
اين که اگر سجده بر چيزی به معنای پرستش آن چيز باشد، اهل 

سنت هم در هنگام نماز بر فرش يا مانند آن سجده می کنند.
که  است  اين  جز  آيا  می فهميم؟  اخبار چه  اين  از مجموع 
سيره ی اصحاب و بعد از اصحاب در قرون نخستين، اين بوده 
است که بر زمين يعنی خاک و سنگ و شن و مانند آن ها سجده 

می کردند؟
حال اگر انسانی از مسلمين در عصر ما بخواهد اين سنت را 

زنده کند، بايد به عنوان بدعت از آن ياد شود؟!
متأسـفانه عده ای کـه درصدد تفرقه افکنـی و ايجاد بدبينی 
ميان مذاهب اسـلامی هستند، می گويند سجده ی بر خاک و 

مُهر، نوعی پرستش خاک و مُهر است!
اين عده افراد يا نفهميده اند يا نخواسـته اند بفهمند که بين 
سـجده کردن بر چيزی و سجده کردن برای آن چيز تفاوت 
اسـت، هم چنان که نماز خواندن به سـوی کعبه غير از نماز 

خواندن برای کعبه است.

پی نوشت
۱. نسا ء، آيه ی ۴۸ و ۱۱۶.

۲. سوره ی طه، آيه ی ۱۰۹.
۳. سوره ی انبيا، آيه ی ۲۶ و ۲۸.

۴. سوره ی نجم، آيه ی ۲۶.
۵. سوره ی زخرف، آيه ی ۸۶.
۶. سوره ی حديد، آيه ی ۱۹.

۷. سنن ابن داود، جلد ۴، ص ۳۷۹.
۸. روايت به نقل از تفسير برهان، جلد ۳، ص ۵۷.

۹. تيسير المطالب، سيد يحيی زيدی، ج ۱، ص ۴۴۲.
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۱۱. اصول کافی، ج ۵، ص ۴۶۹.
۱۲. تفسير بيان دکتر محمد علی انصاری، ذيل تفسير آيه ی ۱۰۰، سوره ی 
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۱۹. السنن الکبری بيهقی، جلد ۲، صفحه ی ۱۰۶.

۲۰. طبقات الکبری، ابن سعد، جلد ۶، صفحه ی ۵۳.
۲۱. اخبار مکه، ارزقی، جلد ۲، صفحه ی ۱۵۱.

۲۲. فتح الباری، جلد ۱، صفحه ی ۴۱۰. 



138
ن 9

ستا
، زم

ى2
اره 

شم
 ،2

ى 3
وره 

 د

۳۲

�كليدواژه ها: ارزش يابي، ماهيت درس ديني، امتحان، 
خلاقيت، علاقه مندي.

قسمت اول

چكيده
از آن جايي كه ماهيت درس ديني با ماهيت ساير 
دروس متفاوت است و آموزه هاي آن تمام زندگي فرد 
را دربرمي گيرد، امتحان و ارزش يابي آن بايد به گونه اي 
باشد تا شور و نشاط لازم را در فراگيران ايجاد نمايد. به 
همين منظور طرح سؤالات مناسب يكي از كليدي ترين 
نمونه  اين مقاله سه  اين موضوع است. در  مسائل در 
سؤال ارائه گرديده است. دو سؤال اول، كه در قسمت 
اول مطرح مي شود ناظر بر پرورش خلاقيت و ايجاد يك 
نگاه كلي نسبت به كتاب درسي است و سؤال سوم به 
به  نسبت  دانش آموزان  تسلط  ميزان  از  آگاهي  منظور 

مفاهيم هر درس مطرح گرديده است.

به  تا  كنم  ارزش يابي  بوده ام كه چگونه  فكر  اين  در  همواره 
اهداف درس به طور كامل دست يابم و نيز در دانش آموزان شور و 
شعف برانگيزم. اين موضوع به شكل يك مسئله برايم درآمده بود و 
گه گاه از خود مي پرسيدم آيا ما ارزش يابي مي كنيم يا ارزش گذاري؟ 
ارزش يابي چه تفاوتي با اندازه گيري دارد؟ ارزش يابي كامل تر است 

يا اندازه گيري؟ چرا؟
اين مسائل ذهنم را مشغول كرده بود تا اين كه پس از مدتي 
تأمل و انديشه دريافتم كه مفهوم ارزش يابي؛ بسيار بامعنا و زيباست. 
به اين معنا كه موضوع مورد مطالعه را هم از نظر كمّي و هم از نظر 
كيفي مورد بررسي دقيق قرار مي دهد و از دو كلمه ي «ارزش» و 
«يابيدن» تشكيل يافته است. اين كلمه مساوي با امتحان؛ آن هم از 
نوع پاياني آن نيست. در حالي كه مفهوم اندازه گيري و ارزش گذاري 
به تلاش دانش آموز آن هم صرفاً با يك نمره ي كمّي بسنده مي كند 

  خلاقيت
 و نوآوري

پرورش

از طريق  ارزش يابي




